
، به روایت جمهور خادم جمهور
 مشهدی ها از حال و هوایشان پس از شنیدن خبر شهادت رئیس جمهور مردمی می گویند  

گی بارز    انتقادپذیری ویژ
شهید رئیسی بود

 22 مــــــــــــرداد 1395 بــــــــــــود 
که به مناسبت فــرارســیــدن 
ــگــار و بـــه دعـــوت  روز خــبــرن
آستان قدس رضوی، در تالار 
آینه حرم مطهر امــام رضــا)ع( 
مهمان شــدیــم تا به عنوان 
خبرنگاران خبرگزاری فارس، 
به همراه مدیران وقت رسانه 
با شهید آیت‎ا... سید ابراهیم 
رئیسی مــاقــات کنیم. قبل 
، برنامه ریزی مدیران  از دیدار
خبرگزاری این بود که هرکس 
ــی از زمـــــــان،  ــ ــدک ــ بـــا ســـهـــم ان
چالش های مشخصی از کــار 
رسانه همچون مسائل صنفی را در جلسه 
ح کند؛ اما ما خودمان در سطح همکاران  مطر
گر زمان  ، قراری باهم گذاشتیم که ا خبرنگار
جلسه اجازه داد و اقتضایش وجود داشت، 
از چالش های ارتباط با مدیران و به خصوص 
مسئولان آستان قدس نیز حرف بزنیم. البته 
حرف هایمان رویکرد انتقادی پیدا می کرد 
ح  و در این شرایط، امید نداشتیم امکان طر
ایــن مباحث ایــجــاد شــود؛ امــا در هــر حــال، 
هماهنگی هایش را در فضای همکاری انجام 

 دادیم.  �
وقت موعود که فرارسید، اندکی از حضور همه 
خبرنگاران در تــالار نگذشته بود که حاج آقا 
وارد جلسه شــدنــد. همه مبهوت تواضع 
و روی خوش تولیت بودیم. از همان نفر اول 
با تک تک خبرنگاران خــوش وبــش کردند، 
دستمان را به گرمی فشردند و سپس جلسه 
به شکل رسمی آغاز شد. پس از صحبت های 
مختصر آقای سیدنظام موسوی، مدیر وقت 

خبرگزاری فارس کشور و مدیر استانی، لحظه 
نفس گیر بیان مطالب ما فرارسید. استرس 
ح  گر مباحث موردنظرمان را مطر داشتیم ا
آقــا خوششان نیاید. حتی دو  کنیم، حــاج 
همکار قبل از نوبت من هم از بیان مطالب 
مقررشده صرف نظر کردند و فقط از مسائل 
کلی گفتند؛ اما در نهایت وقتی نوبت به کلام 
بنده رسید، دل به دریا زدم و هر انتقادی 
ــرده بـــودیـــم، خــودم  ــ کــه قــبــا صحبتش را کـ

ح کردم.  �  به تنهایی مطر
از ترش رویی برخی مسئولان آستان قدس 
در مــصــاحــبــه هــا گــفــتــم و دســتــرســی دشـــوار 
به منابع اطلاعاتی سازمان علمی فرهنگی 
، شرایط  را به اطلاع حاج آقا رساندم. اول کار
به نظرم سخت بــود؛ امــا خیلی زود از روی 
خوش شهید رئیسی فهمیدم که قرار نیست 
انتقادکردن عواقب معمول خود را داشته 
باشد. حتی از ابتدای کــام، کاغذ و خودکار 
ــت کــردنــد.  ــادداشـ خــواســتــنــد و مــطــالــب را یـ
، وقتی قــرار به خداحافظی رسید،  آخــر کــار
هــمــراهــان ایــشــان مـــرا صـــدا زدنـــد و گفتند 
حاج آقا با شما کار دارند. پیش چشم همه 
که خدمتشان رســیــدم، دستانم را به گرمی 
فــشــردنــد و در هـــمـــان حـــال گــفــتــنــد: »شما 
خبرنگار هستید. به این سطحی هم که اشاره 
گر  کتفا نداشته باشید. از این به بعد ا کردید، ا
موضوعی به ذهنتان رسید که خدمت را در کار 
ما مؤثرتر می کرد، حتما به من بگویید.« روایت 
، روایت نخستین باری بود که حاج آقا  آن دیدار
گرچه توفیق این دیدارها  را از نزدیک دیدم و ا
با شهید رئیسی بــاز هــم بــرایــم حاصل شد، 
برخورد خوششان در آن روز محبتی از ایشان 

در دلم کاشت که هرگز از یاد نخواهم برد.

 اجابت دعای 
عاقبت‌به‌خیری

که پخش می‌شد،  مناظرات تلویزیونی سال ۹۶ 
پاسخش به بی‌اخلاقی یکی از نامزدها و زیر سؤال 
بردن مدرک تحصیلی‌اش، سکوت بود؛ سکوتی 
همراه با لبخند تلخ. مناظرات که اوج گرفت، یکی 
دیگر از نامزدها، خدمتگزاری سید در آستان‌قدس 
را بهانه کرد و افترا زد که از اسباب و ابزار آستان‌قدس 
برای تبلیغات انتخاباتی‌اش استفاده می‌کند. این 
بار پاسخ سید، نگاهی بهت‌آور بود به این حجم 
دوری از اخلاق برای رسیدن به صندلی سیاست. 
ــه ســالــی که مسئولیت تولیت  پـــیـــش‌از‌آن و در ســ
آستان‌قدس‌رضوی را عــهــده‌دار بــود، هم از نیش 
و گزند کنایه‌ها در امان نبود. می‌گفتند آستان‌قدس 
« ساختن؟! چرا مسکن جوانان می‌سازد؟ وظیفه  را چه به »زائرشهر
ایــن نهاد مشخص اســت. مگر آستان‌قدس کمیته‌امداد است 
که »معاونت امداد مستضعفان« داشته باشد؛ سید اما گوشش 
بدهکار نبود. وقتی هم که رئیس‌جمهور شد، جور دیگری تا کردند؛ 
کنش  کابینه عقیم«، »دولت علیل« و... ؛ وا کابینه بی‌کارنامه«، » «
سیدابراهیم رئیسی اما سکوت بود و کار بی‌وقفه. منتقدان حتی 
برای همین هم تاب نیاوردند و اسمش را گذشتند خودنمایی برای 
بزرگ‌نمایی دستاوردهای حداقلی... . رئیسی اما گوشش بدهکار 
نبود.بچه که بودیم، دعای خیر مادربزرگ و پدر خدا‌بیامرزم بعد از هر 
کار خوبی که انجام می‌دادم، این بود: »عاقبت‌به‌خیر شوی پسرم.« 
آن‌روزها و سال‌ها درک درستی از این دعای خیر نداشتم. سال‌ها 
بعد، وقتی ماجرای زندگی آن وزیر معروف و نخبه را شنیدم که کارش 
به قتل کشید، وقتی درباره فوتبالیست معروفی که از باند فروش 
موادمخدر سر درآورد، خواندم و هنگامی که از سرنوشت عبرت‌آموز 
خیلی از چهره‌های شناخته‌شده دیگر مطلع شدم، به فصل مشترک 
« شدن  همه دعاهای دوران کودکی‌ام رسیدم؛ اینکه »عاقبت‌به‌خیر
بهترین دعای زمانه است. رئیسی هم به زائران امام‌رضا)ع( خدمت 
کرد، هم در کابینه‌ای پرتلاش و مردمی، بدون توجه به حاشیه‌سازان، 
راه رضــای خــدا و مـــردم را پــیــمــود. زخــم زبــان‌هــا، نیش و کنایه‌ها 
و تخریب‌ها هم ذره‌ای او را خسته و مأیوس نکرد و شهادت او جز 

اجابت دعای عاقبت‌به‌خیری چیز دیگری نبود.

  رئیسی از مسیر خدمت 
کاروان شهدا رساند خود را به 

می‌خواهم از شهادت بنویسم؛ 
از شهادت و مردانی که خود را 
از »صراط مستقیمِ« خدمت 
ــه کــــاروان شــهــدا رســانــدنــد.  ب
بــه‌دنــبــال آیـــه‌ای مــی‌گــردم که 
نـــشـــان از حــقــیــقــت زیــســتــی 
مردمانی چنین داشته باشد؛ 
آیــــه‌ای کـــه امــــروز کــوشــنــدگــی 
و اجــتــهــاد را بـــا عــصــر جــهــاد 
پیوندی وثیق باشد. به یاد 
روزهـــــــای خــــون و شــهــادت 
می‌رسم به آیه‌23 سوره شریفه 
»احزاب« که خداوند علی اعلا 
می‌فرماید: »مِــنَ المُؤمِنینَ رِجــالٌ صَدَقوا ما 
َ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم  عاهَدُوا الّلَ
لوا تَبدیلً؛ در میان مؤمنان 

َ
مَن یَنتَظِرُ وَما بَدّ

مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند 
صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به 
آخر بردند )و در راه او شربت شهادت نوشیدند( 
و بعضی‌دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی 
در عهد و پیمان خود ندادند.« اینان که امروز 
به سوگشان سیاه پوشیده‌ایم، بقیه‌السیف 
شهدا بــودنــد؛ با همان عهد عارفانه با خدا. 
ح همان عهد بود؛ لذا  رفتار مدیریتی‌شان شر
بی‌منت، خدمت به همگان را وظیفه خود 
می‌دانستند. خادمِ جمهور بودند. خداوند در 
عصر دفاع‌مقدس ماندگاری‌شان را امضا کرد تا 
در دورانی چنین در شکوه شهادتشان دوباره ما 
را به تراز پیمان و شکوه عهد توجه دهد. خیلی 
مهم است که روزگاران با هزار مشقت و سختی 
برای آدمی تقویم شود و هــزاران ورق بخورد؛ 
اما در آن عهد تبدیل و تبدلی اتفاق نیفتد. 
پاداش زیستی چنان، حتما باید شهادت باشد. 

ج و بــاروی خدمت را  قطعا شهادتی چنین بر
ارتقا می‌بخشد. حتما هم‌افزایی ملی را ضریبی 
شایسته می‌بخشد. حتما دل مردمان را برای 
ایران عزیز همراه‌تر می‌کند. باری، همه عزاداریم. 
هر‌کلمه‌‌ای که امروز به تسلیت تحریر می‌شود، 
حسینیه‌ای است برای عزاداری رئیس‌جمهور 
ح  شهید. هر‌قطره‌ای که از چشم می‌بارد، شر
هجرانی است که بزرگی داغ را می‌سراید. ما همه 
سوگواریم، اما به همان باوری که آنان با خدا 
داشتند، پای می‌فشاریم. ما ملت ایرانیم؛ کم 
نمی‌گذاریم چنان‌که بعد از رجایی نگذاشتیم. 
ــاب مــی‌مــانــیــم. ایـــن مــانــدگــاری  ــق پـــای‌کـــار ان
خستگی‌ناپذیر را هم تقدیم می‌کنیم به روح 
آقا سید‌ابراهیم که به‌فرموده رهبر‌معظم‌انقلاب: 
»رئیسی عزیز خستگی نمی‌شناخت. در این 
حادثه‌ تلخ، ملت ایــران خدمتگزار صمیمی 
و مخلص و بــا‌ارزشــی را از دســت داد. بــرای او 
کــی از رضــایــت  ــردم کــه حــا صـــاح و رضــایــت مـ
الهی است بر همه‌چیز ترجیح داشــت.« این 
گواهی‌نامه معتبری است که صداقت و تلاش 
رئیس‌جمهور شهید و همراهانش را شهادت 
مــی‌دهــد. شهادت‌نامه پر‌اعتباری اســت که 
نامشان را بلندتر می‌کند. ملت ایران هم پای 
آن را به تصدیق، امضا می‌گذارد. قطعا نه چهل 
، همه ما ایرانی‌ها  تن و 40هزار تن و 40میلیون نفر
گواهی خواهیم داد رئیسی، خــادم‌ جمهور و 
سرباز اعتلای کلمه حق و شکوه ایران بود. همه 
شهادت خواهیم داد در هنگام بدرقه‌اش که 
سید‌ابراهیم همه آتش‌ها را برای ایران گلستان 
گواهی می‌دهیم  می‌خواست. می‌نویسیم و 
آدم خوبی بــود و آدم‌هــای خوبی بودند که از 
 صراط مستقیم خدمت خود را به کاروان شهدا 

رساندند.
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حال شهر خوب نیست
علی اصغر طاهری  

برای استراحت نیم روزی رفته 
بودم منزل و به صورت اتفاقی 
ــردم  تــلــویــزیــون را روشــــــن کـ
که خبر گم شدن بالگرد حامل 
رئیس جمهور را شنیدم. رفتم 
ــراغ شــبــکــه هــای مــجــازی.  سـ
اخبار ضدونقیض بود و آدم را به نتیجه درست 
نــمــی رســانــد.  بعد از نــمــاز مــغــرب و عــشــا قــرآن 
را بـــاز کـــردم تا کمی آرام بــگــیــرم. مـــدام خــودم 
ــا)ع( ضامن  را دلـــــداری مــــی دادم کـــه امـــام رضـ
10شب شده بود  خادمشان هستند. ساعت 
و هنوز خبری نبود. مستأصل رفتم خیابان 
ــرم و گــفــتــم مــا هــمــه امــیــدمــان  ــه روی حـ ــ ــ روب
به شماست. ظاهرا قرار بود خدمت دنیایی 
سید در شب تولد امام رضا)ع( تمام شود. امروز 
حال شهر خوب نیست؛ گرچه گاهی اختلاف نظر 
بین شهروندان بــوده اســت؛ امــا همه در غم 
ازدست دادن سید دلگیرند و این غم را می‎شود 

در چهره همه آدم ها دید.  

رفت پیش یاران شهیدش
کوثر داستانی  

 من هم خانواده شهیدم. ما 
ســال هــاســت کــه بــا خــاطــره 
ــوی شـــهـــیـــدم زنـــدگـــی  ــمـ عـ
می کنیم. شب و روز از جلوی 
چشمانمان دور نمی شود. 
هــرجــا اســـم شهید و نــامــی 
از شهدا می شنویم، باز دلمان هوای شهید 
خودمان را می کند. امروز هم یکی از همان 
روزها شد، وقتی شنیدیم خبر سقوط بالگرد 
رئیس جمهور تبدیل شــده اســت به خبر 
شهادتش. حال و هوایم دگرگون شده است. 
دوبــــاره چــشــمــانــم اشـــک دارد. خـــانـــه من 
در محله توحید است و تا حرم راهی نیست. 
امروز برای ولادت امام رضا)ع( رفته بودم به آقا 
تبریک بگویم. اما با گریه و زاری همراه شد 
و با چشم گریان برگشتم. آقای رئیسی هم 

رفت پیش یاران شهیدش.

روایت درد
سیدمحمدمتین امید  

 امروز در مدرسه میان همه 
ــادت  ــهـ ــرف از شـ ــ ــچــه هــا ح ب
رئیس جمهور کشورمان بود. 
از یک طرف میلاد امام رضا)ع( 
است و از طرف دیگر شهادت 
ــان.  ــ ــورم ــ ــش ــ مــــــرد بــــــــزرگ ک
کی  نمی دانستیم واقعا چه کنیم. حس دردنا
ــاد امــــام مــهــربــانــی هــا،  ــی اســـت کــــــه در روز م
رئیس جمهور کشورمان را از دست بدهیم؛ اما 
ــرای  ــزرگ بـ ــ ــن یـــک نــعــمــت بـ ــ ــه نــظــر مـــن ای ب
رئیس جمهور بود که در آستانه میلاد پربرکت 
امام رضا)ع( به شهادت رسیدند. از امام رضا)ع( 
می خواهم جای این مرد بزرگ را در کنار خود 
باز کند. یکی از آرزوهای من دیدار رئیس جمهور 
بود. کاش فرصتی می شد تا با آیت ا...رئیسی 
دیدار می کردم. دوست دارم در مراسم تشییع 
ایشان شرکت کنم و قطعا برای رحمت و مغفرت 

رئیس جمهور کشورم دعا خواهم کرد.  

زیارت به نیابت از رئیس جمهور شهید
حمید درودی  

ــادت  ــهــ ــر شــ ــ ــب ــی خــ ــ ــتـ ــ  وقـ
رئــیــس جــمــهــور کــشــورمــان 
را شــنــیــدم، تا چند ساعت 
ــده بـــــودم؛ اصــا  شــوکــه شــ
ــاور کنم  ــ نــمــی تــوانــســتــم بـ
که دیگر این رئیس جمهور 
مـــردمـــی را نــــداریــــم. نــظــر مـــن ایــــن اســت 
ــزرگ  کــه در حــقــیــقــت خــداونــد ایـــن ســیــد ب
را رحمت کرده که در شب ولادت ولی نعمتان 
امام رضا)ع( در حین کار به شهادت رسیده 
ــم  ــواه ــی خ ــم م ــت. از هــمــشــهــریــان هـ ــ اسـ
در مــراســم تشییع ایــن مــرد بــزرگ پــای کار 
باشند؛ زیرا در حقیقت مشهد صاحب عزای 
اصلی است. به حرم مــی روم و به نیابت از 
ایشان زیارت و برای مغفرت بیشترشان دعا 

می کنم. 

وقت گرفتن مزد بود
محسن نامجو  

با اینکه ایشان را از نــزدیــک 
نـــــــــدیـــــــــده‎ام، از زمــــــانــــــی 
کـــه مـــســـئـــولـــیـــت تـــولـــیـــت 
آســــــتــــــان قــــــدس رضــــــوی 
را عهده‎دار شدند، تغییراتی 
را که در این مجموعه اتفاق 
ــودم. وسعت و توسعه  افــتــاده بــود، شاهد ب
صحن ها و گسترش خدمات رفاهی که برای 
زائــران تــدارک دیده بودند، تحسین برانگیز 
بود. حتی زمانی که سید مشهدی ‏ها به عنوان 
رئیس ‏جمهور انتخاب شد، چون پیگیری‏ های 
ــودم، خوشحال  ایشان را در مشهد دیــده ب
بودم که آدم مخلص و با درایت و دل سوزی بر 
کرسی مدیریت می‏ نشیند.یقین دارم بعد 
از این همه خدمت، حــالا وقــت گرفتن مزد 
و آرامش سید است و امیدوارم سلام‎رسان ما 

هم به ائمه)ع( باشد. 

بغض‏ هایی که ترکید
علی ایزدی  

غ از ایـــنـــکـــه بـــا ایـــشـــان  فــــــار
هم‎لباس هستیم، باید بگویم 
آیـــــت‏ ا... رئــیــســی یــک مدیر 
مردمی و همیشه در صحنه 
کی و...؛  بودند؛ متواضع و خا
خادمی باتدبیر که از همان 
زمانی که به مجموعه آستان قدس رضوی وارد 
شدند، تحولات زیادی را در این مجموعه رقم 
ــود کــه در چــه  ــ زدنـــــد. حـــواســـشـــان بـــه ایـــن ب
مجموعه‎هایی ضعف ساختاری داریم و برای 
آن تصمیم می گرفتند. توجه ویــژه به زائران 
داشــتــنــد. خبر شــهــادت ایــشــان همه ایــران 
را غــافــل گــیــر کــرد و بــغــض خیلی‎ها را تــرکــانــد. 
بــه نــظــرم هــمــه در مــشــهــد بــه ســیــد منتخب 
ــرای ریــاســت جــمــهــوری ارادت  ــ شــهــرشــان ب
داشتند. امیدوارم بهترین جایگاه را داشته 

باشند.

سعادت شهادت
ابراهیم احمدی  

 ما اهل تهران هستیم؛ 
 ، بعد از سال ها انتظار
امسال گفتیم ایام میلاد 
ــا)ع( به مشهد  امـــام رضـ
مــشــرف شــویــم. دیــروز 
هــم بــا خــانــواده داخــل 
حــرم بــودیــم که خبر را شــنــیــدیــم. مثل 
خیلی‏ ها پیگیر اطلاعات فضای مجازی 
شدیم و خداخدا می‏ کردیم خیلی زود 
یــشــان و همراهانشان  خبر سلامتی ا
را بشنویم. دیشب همه با هم دعــای 
توسل را به نیت سلامتشان خواندیم 
و برگشتیم هــتــل. الــبــتــه ایــنــکــه خــادم 
امام رضا)ع( باشی و در شب تولد حضرت، 
به دیدار ایشان بــروی، سعادت بزرگی 
ــــن مــقــام بــود  ــــق ای اســــت. ایـــشـــان لای

و گوارایشان باد.

دل آدم خون می شود
ریحانه رحمانی  

 دیروز مثل همه روزهای 
دیگر تا شب سر کار بودم 
بـــرای کـــارگـــری. چیزی 
از اخــــــــبــــــــار حــــادثــــه 
نشنیدم. امروز که لباس 
پوشیدم تا بیایم سرکار 
خبر را از همسایه‌مان شنیدم. چیزی 
نــدارم بگویم. دل آدم خون می شود. 
چه خبری از این بدتر که یک مسئول، 
یک آدم، ایــن طــور سر خدمت شهید 
بشود؟ خدا برای هیچ بنده ای نخواهد. 
ایــن هــا شــهــادتــشــان حــق اســـت. خــدا 
به بازمانده هایش، به بچه هایش صبر 

 بدهد.  �
ک سپاری بتوانم از کارفرمایم  گر روز خا ا
وم حــرم.  مرخصی بگیرم، حتما مـــی ر
تسلیت گفتن به صاحب عزا واجب است.

همیشه پیگیر حق مردم بود
مقدم  

 عصر روز یکشنبه داخل فروشگاه نشسته 
بودم که خبر سقوط بالگرد رئیس جمهور 
را شنیدم. صبح امروز هم که خبر شهادت 
ــدم. اصــا  ــ را شــنــیــدم،خــیــلــی شــوکــه ش
گهان جشن  حس و حال کارکردن ندارم. نا
روز ولادت تبدیل به عزا شد. هنوز باورم 
نمی شود. دلم می سوزد. حالا که یک نفر پیدا شده است 
تا برای مردم دل بسوزاند و غصه ملت را بخورد، از جان ودل 
برای مردم تلاش کند، این طور از دست برود، باورکردنی 

 نیست.  �
ما به مشهدی بودن آقای رئیسی افتخار کرده ایم و خواهیم 
کرد. اینکه درحین کمک کردن به مردم به شهادت برسی، 
گر لازم باشد، بارها  سعادت کمی نیست. خودش می گفت ا
به یک منطقه سر می زنم تا مشکلات مردم محروم را حل 
کنم. از قدیم که در قوه قضاییه بود و وقتی رئیس جمهور 
شد، همیشه، در حال پیگیری حق مردم بود. خدا عاقبت 

همه ما را ختم به خیر و شهادت کند.

گروه جامعه

  پـس از بـاران بی امان چنـد روز اخیر، درسـت در لحظاتی که همه برای جشـن بزرگ میلاد آقـا در تکاپو بودند ، همان ایامـی که نقل و شیرینی دست به دسـت 
گزارش 

روز
می چرخیـد، یـک خبر ناباورانـه کام مـردم را در آخرین روزهای اردیبهشـت تلخ کـرد و دل هـا را لرزاند. بالگـرد حامل رئیس جمهـور و هیئت همـراه در جریان 

سـفر به تبریـز حادثـه دیـد و رعب و دلهـره را به جـان همه اهالی ایـران انداخـت. یک ایران دسـت به دعـا برداشـت و از امام رضـا)ع(، صاحب این شـب و روزها، 

خواسـت که سـید مـا را به سالمت به آغـوش مـردم بازگرداننـد؛ غافـل از اینکـه سـیدابراهیم رئیسـی، رئیـس دولـت مردمـی و خـادم جمهـور، بعـد از سـال ها 

خدمـت صادقانـه ترجیح داد در شـب میالد حضرت آقا به دیدارشـان برود و شـهادت روزی اش شـد. آنچه می خوانیـد خرده روایت هایـی از حال و هوای مشهدی هاسـت پس 

از شنیدن این اخبار تلخ.  
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